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 من قبلناع و استصحاب شرایبا تکیه بر مبحث استصحاب  ؛شافعی( -تطبیق اصول فقه شیعه با  اهل سنت )حنفی

 1ناصر بکلو

 2فهیمه ملک زاده

 3یونس یاریجان

 11/00/1002تاریخ پذیرش:     11/07/1002دریافت: تاریخ 

 چکیده:

شرع من قبلنا احکامی است که خداوند برای امتهای پیشین از طریق انبیاءخود مانند ابراهیم موسی داوود و عیسی 

کرده است؛ و سخن در این موضوع خلاصه میشود به اینکه آیا آن احکام، جزئی از شریعت ماست و آیا تشریع 

هدف از این تحیق آشنایی با مبانی فکری دو مکتب مذهبی در باب استصحاب  ما به آن مکلف هستیم یا خیر؟

گفته اند: آنچه از شرع منَ جمهور احناف و مالکیها و بعضی شوافع و احمد بن حنبل در روایت راجح  .می باشد

 دهنه از جهت کتابهای تحریف ش،باشد، از طریق وحی بر پیامبر ما  قَبلَنا صحیح است برای ما نیز شریعت می

مانند استدلال کردن احناف بر جواز کشتن ؛ واجب الاتباع هستندشود و بر مکلفین  شان، پس به آن عمل می

ر جریان استصحاب در احکام شریعت سابقه .در نظر شیعه امامیه ب نز مقابل در مرد و ذمی فرد ازای درمسلمان 

اصولیین  یاین تحقیق با مراجعه به منابع اصولی و تطبیق آرا. دو اشکال شده و ارکان استصحاب مختل شده است

 است. شدهشیعه و احناف وشافعی انجام 
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 ،شافعی ،شیعهیحنف،استصحاب ،شرایع،من قبلنا کلید واژه ها:

 تعریف استصحاب 

  :استصحاب در لغت

صَحِبَه از باب سلم، صحابة و صحبه ؛ .( ۷2۳:رازی) استتصحاب در لغت گرفتن چیزی را به همراه خود می باشد. 

 او را همراه کرد. 

معتقدند بر وزن فعاله جمع مکسر استعمال نشده است مگر  جوهری نیز آمده است در صحاح اللغهآنچه نقل شد

 (۷/21 :2۷3۳،ابن اثیر جزری ) صحاب، جمع الجمع آن اصاحیب است.همین کلمه و ا

گویند: استتصحاب اجزاء ما لا یكکل لحمه نیز به همین معنای لغوی بر میگردد یعنی   فقهاء در کتاب طهارت می

ه نیز از همین ماده مشتق نمازگزار چیزی را همراه خود داشتته باشتد که اجزاء حیوان حرام گوشتت باشد صحاب   

 (2990/۷۷9)ابوریه، است شده

 شیعهاستصحاب در اصطلاح 

در کتاب فرائد الأصول تعریف های گوناگونی را نقل کرده است و گفته است بهترین تعریف و  شتی  انصتاری  

مختصترترین آنها ابقاء ما کان باقی گذاردن چیزی که قبلا  بوده استت، یعنی حکم به بقاء آن چیزی شود که قبلا    

ی ابقاء علت برای حکم میباشتتد یعنی فلستتفه این نکته که حکم به بقاء آنچه قبلا  بوده استتت بوده استتت، و گوئ

میشود آن است که این مطلب قبلا  وجود داشته است و چون قبلا  وجود داشته است دلیل بر این است که آن را 

 (1،20۷4/420:انصاری)باید باقی بگذاریم.
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 یمحقق خراسان

 ایاست هنگام شک در آن حکم  یحکم شرع یکه دارا یموضوع اینگه داشتن حکم  ینمودن به باق حکم

 (0۷4)خراسانی موضوع 

شتی  بهاء الدین عاملی در کتاب زبدة الأصتول گفته است : هنه هثبات الحکم فی الزمان النانی تعویلا  علث ثبوته    

 (۳1:201۷عاملی)فی الزمان الأول. 

و نیز فاضتل تونی صتاحب الوافیه گفته است: هن الاستصحاب هو التمسک بنبوت ما ثبت فی وقت  و حال علث   

فیمتا بعد ذلک الوقت  و فی يیر تلک الحال، فیقال: هن الأمر الفلانی قد کان ولم یعلم عدمه، وکل ما کان  بقتایته   

 (1،2۷34/40۷کاظمینی:).کذلک فهو باق 

 دان اهل سنت یعنی ابن حاجب در کتاب مختصر الأصول اخذ کرده است:او این تعریف را از دانشمن

إن معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد كان ولم يُظَنّ عدمه وكل ما كان كذلك فهو مظنون  

استتصتحاب حال این استت که حکم فلانی بوده است و گمان شده است عدم آن، و هر چیزی که این     البقاء ؛

 گونه باشد مظنون البقاء است و گمان به بقاء آن داریم، پس حکم به بقاء آن می کنیم . 

های گذشتته روی بر تابانده است و تعریف   از تعریف مصتباح الأصتول    درکتاب خوئیالعظمی مرحوم آیة الله 

دیگری را ارائه کرده استتت: الاستتتصتتحاب هو حکم الشتتارع ببقاء الیقین فی ظرف الشتتک من حی  الجری ؛   

استتصتحاب حکم شارع است به بقاء همان یقینی که انسان داشته است در ظرف و زمان شک. یعنی همان یقین   

: 2011)خویی،ک همان حالتی و عملی داشت در زمان یقین داشته است. را سریان و جریان باید داد تا در زمان ش

1/200) 
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های گوناگونی بود که برای استتتصتتحاب بیان شتتد، ولی تعریف ها را نمیتوان دقیق  گذشتتت تعریفکه چه  آن

خراسانی معروف شده  آخوند مرحوم آیت اللهدانست چون همان سخنی که در صد ساله اخیر خصوصا  از زمان 

می گویند: تعاریف لفظی استت و حقیقی نمیباشتد زیرا انستان قادر نیست یک تعریف واقعی و حقیقی     استت، 

برای معرف ارائه دهد؛ زیرا عارف و عالم به حقائق امور نیستت و این خدای متعال است که عالم به اسرار عالم  

 .است و می تواند تعریف او کامل و واقعی باشد 

ریف را شرح الاسم می دانند، و در صدد تقریب مطلب است نه بیان حقیقت مطلب از زمان آخوند خراسانی تعا

همان طور که در قرن دهم و یازدهم علماء بستیار در مورد تعریفها حسا  بوده اند و در جامعیت و مانعیت آن  

ی مکی عامل ه اند ، لذا شتهید ثانی زین الدین عاملی را می بینیم که در شرح لمعه شهید اول محمد بن ردبح  ک

 یعنی کتاب الروضة البهیه، هر تعریفی را ارائه کرده است شهید ثانی در جامعیت و مانعیت آن خدشه کرده است. 

در مجموع از تعریف های گوناگون استصحاب بر می آید که همان حکمی که قبلا  بود و بدان یقین حاصل شده 

خوئی  العظمی اللهایت زمان شک همان طور که مرحوم بود باقی میگذاریم و همان حکم را ستریان می دهیم به  

گفته استتت: ستتریان و جریان حکم از زمان یقین که در ستتابق بوده استتت به زمان لاحق که شتتک وجود دارد.  

 (۷0۳:، بی تامغنیه).تعریفهای دیگر نیز به همان بر می گردد

 تعریف اصطلاحی استصحاب از دیدگاه اهل سنت )حنفی(:

الحکم بنبوت امر او نفیه فث الزمان الحال او المستقبل، بناء علث ثبوته او عدمه فی الزمان الماضی، لعدم الدلیل  هو

علث تغییره، منل  ن یقال: الحکم الفلانی قد کان ولم یظن عدمه، وکل ما کان کذلک فهو مظنون ،البقاء لان الظن 

نابر ثبوت ب ندهیآ ایاست در زمان حاضر  یامر ینف ایوت حجة متبعة فی الشرعیات، استصحاب حکم نمودن به ثب

 . آن قائم نشده است رییبر تغ یلیدل رایعدم آن در زمان گذشته ز ای
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 لهیماندن حکم اصل ثابت به وس ی: باقاست نموده فیتعر نیکه ابن حزم استصحاب را چن دیافزای م یلیزح

 (13۳ :2۷۳4)زحیلی، .آن حکم قائم شود رییبر تغ یشرع متوناز یلیکه دل ی( تا زمانلینصوص دلا

 نکهینه ا یبر نص شرع یمبنکه است ی صلا نکهیا نموده است به دیکه ابن حزم استصحاب را مق دیگوی می لیزح

 ، زیرابر مجرد اصل ثابت مانند هباحه اصلی یمبن

 .وجود نداشته باشد یگرید لیشود که دل یعمل به استصحاب مزمانی  اولا 

 : کهدینماکافی می در کتاب  یخوارزم دگاهینکته استناد به د نیا دییتأ یبرا یلیزح یآقا: ثانیا

حکمش از کتاب ، سپس از سنت و بعد از آن از  دیشود، ابتدا با یسكال م یحادثه ا رامونیپ یکه از مفت زمانی

 د،ریو گ یحکم آن را از استصحاب حال در نف افتیو اگر حکم را در مصادر مذکور ن دیبدست آ ا یاجماع و ق

ل عدم در ثبوتش و تحققش باشد، اص دیترد اگرو باشدیم شیدر زوال آن حکم باشد، اصل بقا دیاگر ترد نیبنابر ا

 (133،2۷۳4)زحیلی:  شباهت به قاعده معروف اصولی شیعی که الاصل دلیل حی  لا دلیل.باشدی آن حکم م

 )شافعی(تعریف اصطلاحی استصحاب 

ده آنچه که در زمان گذشته ثابت ش» یعنی« ان ما ثبت فی الزمن الماضی، فالاصل بقاءه: »یشافع یرازفخرالدین  

ما  یفقهااز یرفیبکر ص یو اب ینظر مزن زیو ن باشدینزد ما استصحاب حجت م ماندن آن است یاست، اصل باق

 (249/ 3 20۷0فخر الرازى، ) که در اعتقاد آنان حجیت ندارد. و متکلمان انیبه خلاف جمهور حنف باشدیم نیهمچن

 مثال هایی برای استصحاب

اگروجود چیزی اثبات گردید و ما شک در عدم آن نمودیم حکم به بقای آن می شود و هر گاه عدم چیزی ثابت 

 گردید و ما شک در وجودش نمودیم حکم به عدم آن می نماییم.

 منلا:

هرگاه خواستیم ازحکم عقدی یا تصرف در آن اطلاع یابیم ولی نصی بر این که دلالت بر حکم نماید نیافتیم 

حکم به اباحه آن می کنیم چون اصل براباحه می باشد.ویا هرگاه خواستیم حکم حیوان یا نبات یا جماد یا طعام 
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ه اشتیم حکم به اباحه می کنیم چون اصل اولیوشرب آشامیدنی یا کیفیت مواجه با آن را بدانیم و دلیل و نصی ند

 اباحه هست.

اصل در دختران بر باکره بودن هست و دعوی ثیبیت قابل قبول نیست مگر با بینه و شاهد و اقامه  :منال دیگر

 بینه .

ون باشد مظن نیوجود ندارد و هرچه که چن نگفته شود: فلان حکم قبلا بود و گمان به عدم آ نکهیا ال دیگرمن

است بر  انیشده است، منال استصحاب استدلال شافع یرویپ یحجت شرع یو گمان در امور شرع باشدیلبقاء ما

شخص قبلا وضو  رایشود، ز یشود وضو با آن نقض نم یاز راه بول و يائط خارج م ریآنچه که از ي نکهیا

 (۷،2014/9۳0نمله:)بن .اندم یم یکه قبلا بوده باق ی. بر آن حالتماند داشت و هم اکنون

 وجه حجیت استصحاب  

 :درباره حجیت استصحاب دو نظر وجود دارد 

 نظریه عالمان اهل سنت و جماعت و نظریه عالمان شیعی تا قرن دهم.  - 2

 .نظریه عالمان شیعی در چهار قرن اخیر  -1

نوع دانشتتمندان اهل ستتنت و جماعت معتقدند که استتتصتتحاب از امور عقلی استتت و حجیت آن از باب عقل  

میباشتد یعنی این عقل استت که حکم میکند به بقاء آنچه قبلا  نستبت به آن یقین داشته اید و چیزی را که یقین    

 وت حکم شترعی میباشد و در این داشتته اید باقی بگذارید؛ زیرا عقل حکم میکند به بقاء آن عقل واستطه در ثب  

صتتورت استتتصتتحاب مفید ظن خواهد بود. یعنی همان طور که ستتنت قرآن و اجماع مفید ظن میباشتتد و وجه 

حجیت آن افاده ظن است، وجه حجیت استصحاب نیز بدان جهت است که مفید ظن است و از ظنونی است که 

 ظن خارج شده است.  عقل حکم به حجیت آن نموده است و از ادله عامه عدم حجیت
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یعنی همان طور که منلا  ستنت از عموم حجت نبودن ظن خارج شده است، مفاد استصحاب نیز از عدم حجیت  

 (۷40:، بی تا)مغنیه خارج شده است.

 پس استتصحاب را یک دلیل عقلی حساب میکنیم، و حجیت آن را از باب عقل می دانیم و آن را مفید ظن می 

یر امارات نیزمفید ظن است و در این طرز تفکر استصحاب از باب آماره حجت خواهد شماریم همان طور که سا

بود.اماره در نزد دانشتمندان اصتول دلیلی است که مفید ظن، و حجیت آن بدان جهت ثابت شده است که مفید   

 ظن میباشد. 

 دانشمندان اهل سنت معتقدند که استصحاب از باب ظن و عقل حجت است. اکنر

صتتاحب  المستتألة النانیة فی استتتصتتحاب الحال. المختار عندنا  نه حجة وهو قول المزنی :)شتتافعی(فخر رازی 

 .الشافعی و بی بکر الصیرفث الشافعی من فقهائنا خلافا للجمهور من الحنفیة والمتکلمین

در  یزیاست که علم به حاصل شدن چ نیاستصحاب ا تیما بر حج لیدل: استصحاب تیبر حج یرازفخر  لیدل

 یمعنا نیگمان واجب است بنابرا به عمل گرید یاز سو نده،یآن را در آ یگمان به بقا ،زمان حال اقتضا کند

 (20۷0/1/0:)رازی. باشدی و عمل به گمان نم ندهیآن در آ یبه جز گمان به بقا یزیچ تیحج

شتتی  اعظم انصتتاری: هن عد الاستتتصتتحاب علث تقدیر اعتباره من باب هفادة الظنلأ ، من الأدلة العقلیة باعتبار  نه 

حکم عقلی یُتَوَصَّلُ به هلث حکم شرعی بواسطة خطاب الشارع، فیقول : هن الحکم الشرعی الفلانی ثبت سابقا  ولم 

 عیة والکبرى عقلیة ظنیة . یُعلم ارتفاعه، وکل ما کان کذلک فهو باق، فالصغرى شر

شمردن استصحاب را بر فرض اعتبار آن از باب افاده ظن از ادله عقلیه بدان جهت است که حکم عقلی است و 

ما از طریق و واستطه آن به حکم شترعی می رستیم. یعنی میگوییم: فلان حکم شترعی قبلا  ثابت بوده است، و     
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ونه باشتد باقی استت. صغری مطلب شرعیه، و کبری آن عقلیه می   ارتفاع آن را نمی دانیم و هر چیزی که این گ

 شود. 

بنابراین نظریه، استتصتحاب خود مصتدر مستتقل شترعی حستاب می شود همان طور که قیا  و استحسان و       

استتتقراء حجت خواهد بود. شتتی  انصتتاری گفته استتت: فهو والقیا  والاستتتحستتان والاستتتقراء نظیر المفاهیم  

عقلیات الغیر المستتقلة . یعنث استتصتحاب و قیا  و استتتحستتان و استقراء نظیر مفاهیم و    والاستتلزامات من ال 

 (1:2004/400انصاری،(استلزامات دیگر از جمله عقلیات يیر مستقله حساب می شوند.

در این نظریه، استصحاب و قیا  و استحسان و استقراء در نزد عالمان اهل سنت و از علمای شیعه مرحوم سید 

از امور عقلیه حساب میشوند. این نظریه مورد پذیرش دانشمندان شیعی ( مفاتیح الاصولصاحب )مجاهدمحمد 

ر معارج د تا قرن دهم نیز بود. یعنی شخصیتهایی منل شی  طوسی در کتاب العدة فی  صول الفقه، و محقق حلی

انی معتقد بودند که استصحاب الأصتول، و علامه حلی در مبادى الأصتول و نهایة الأصول و پس از آنها شهید ث  

از ادله عدم حجیت ظن خارج شده است با  و بدان جهت حجت است که ظن آور است، و چون مفید ظن است

دلیل خاص که همان حکم عقل باشد پس استصحاب یک دلیل عقلی ظن آور است. اما از قرن دهم برای اولین 

ب العقد الطهماستتبی به روایات چنز زده استتت و  عبد الصتتمد عاملی یعنی پدر شتتی  بهائی در کتا شتتی  بار 

استتصتحاب را گویی از باب اصتول دانستت که در مقام تحیر شتخص جعل شده است. این نظریه مورد قبول      

 دانشمندان پس از او نیز قرار گرفت و استصحاب را اصل عملی دانسته اند که در مقام تحیر جعل شده است. 

 ت که مفید ظن است حجت خواهد بود بلکه از باب تعبد است.استصحاب نه بدان جه طبق این نظر:
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یعنی شارع مقد  حجیت استصحاب را جعل کرده است تا مکلف در مقام تحیر آن را به کار گیرد و بنا بر هر  

دو نظریه ، استتصتحاب از مباح  علم اصتول است ولی در نظریه عالمان سنی ، استصحاب یک مصدر مستقل    

 استقراء خواهد بود.  تشریع ، منل قیا  و

لذا محمد يزالی در کتاب المستصفی آن را یکی از مصادر تشریع به طور مستقل شمرده است از مباح  علم 

اصول میباشد، چون ملاک در علم اصول آن است که قاعده ای برای استخراج یک حکم شرعی باشد. زیرا اصول 

وجه به اثبات احکام ت یگاه تها.لعن  دّالممهّده لاستنباط الاحکام  ه العلم بالقواعدانلأند:  را این گونه تعریف کرده ا

 یسمع لیاست که دل یتا زمان یبر نف آنها؛ اما عقل از اثبات احکام قاصر است و دلالت عقل یو گاه به نف شودیم

اثبات  ای یاز دو طرف نف یکیبر  لیشود. پس عقل دل افتی یاصل یبر نف ینقل لیمعنا که دل نینشود به ا افتی

 .باشدیحکم می از دو طرف فقط طرف نف یکیو منظور از  باشدیم

رط عدم به ش دیدلالت بر ثبوت و دوامش حکم بنما لیکه دل یمگر در موارد باشدیاستصحاب حجت نم نیبنابرا

 تیبر ملک شرع دلالت لینقل دلالت بر اشتغال ذمه و دل لیدل دینمای دهنده همچنانکه عقل دلالت بر برائت م رییتغ

که اسباب آن احکام تکرار شود منل تکرار  یاست حکم به تکرار و لزوم و وجوب هنگام لیقب نیکند. و از هم یم

 نیا تیآنان، اگر سبب ازیهنگام تکرار ن کانیتکرار اوقات نمازها و وجتوب پرداخت نفقه نزد ایماه مبارک رمضان 

باشند  تتنیکه قائتتل بته ا یبه مجرد عمومات نزد کسان نکهیا ایشود و  دهیهماحکام از ادله شرع ف نیا یبرا یمعان

نزد همگان؛ و آن قرائن تکرارها  گریعمومات و قرائن د لهیبه وس ای شودیم دهیفهم تیکه از مجرد عمومات سبب

به  میقرار ده یبه عنوان اسباب ستیبا یموارد را م نیشود که ا یم دهیهستند که از شارع فهم یامارات دهایو تأک

 نهآیود، هر بن آنها دلالتت تیبر سبب یلیاگر دل نیبنابرا د،یو منع ننما یریآنها جلوگ تیاز سبب یمانع نکهیشرط ا

 ای یقلل عیاستصحاب عبارت است از چنز زدن به دل نیبنابرا: »دیدر گو«. بود ینم زیاستصحاب نمودن آنها جا

کته حتکتم  و علم نداشتن به دلیلتی لیو به علم نداشتن بته دلیل برنمی گردد بلکه استصحاب مستند به دل یشرع

کرد  میخواه دایپ یلیپس از تلاش و جستجو، گمتان بته نبود دل نکهیا ایقبلی را تغییر داده باشد بر می گردد و 

 (041/  2.)يزالیگردد یداده باشد، برم رییرا تغ یکه حکم قبل

اگر استتصتحاب را از باب تعبد حجت بدانیم نیز از مباح  علم اصتول خواهد بود. اگرچه پاره ای در اصولی     

بودن آن در این صتتورت شتتک کرده اند و آن را همچون قواعد نفی ضتترر و نفی حرج از جمله قواعد فقهیه   
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دانستته اند. همان طور که نکته دیگر روشتن میشتود که اگر استصحاب را از باب دلیل عقلی حجت بدانیم باید    

زمانی آن را حجت بدانیم که مفید ظن باشد، و اگر مفید ظن نباشد حجت نخواهد بود ولی اگر استصحاب را از 

که اگرچه ظن به خلاف نیز وجود باب تعبد حجت بدانیم، چه مفید ظن باشتد یا شتک وجود داشتته باشد و بل   

 داشته باشد، استصحاب دلالت بر سریان حکم سابق دارد. 

 اقوال در حجیت استصحاب 

 در حجیت استصحاب اقوال گوناگونی وجود دارد 

  .حجیت مطلقا الف(

 .عدم حجیت مطلقا ب(

 فصیل بین وجودی و علمی؛ یعنی در مورد وجودی ها جاری میشود.ج(ت

تفصتیل بین امور خارجیه که در آن استتصتحاب جاری نمی شتود و بین امور شترعیه که استصحاب در آن      ح( 

 جاری میشود. 

تفصیل بین حکم شرعی کلی که استصحاب در آن جاری نمی شود، و بین حکم جزئی که استصحاب در آن خ(

ه با اجماع ثابت نمی شود که تفصتیل بین مواردی که با اجماع ثابت میشود و بین مواردی ک  -جاری می شتود.  

 در فرض اول اجماع حجت نیست. 
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تفصتتیل بین مواردی که از دلیل یا خارج ثابت شتتده باشتتد، یعنی استتتمرار آن و شتتک شتتود در وقوع آن که  د(

اصتطلاحا  آن را شتک در رافع می نامند، و بین موردی که استمرار آن ثابت نشده باشد که آن را اصطلاحا  شک   

 (1/43، 20۷4)انصاریگویند در مقتضی می

اکنر حنفیه و متکلمین از علمای اهل ستنت استتصتحاب را انکار کرده اند، ولی مالکیه و حنابله و بیشتر شافعیه    

 که استصحاب حجت است و یکی از مصادر تشریع حساب می شود. معتقدند 

 :شمارد یم مورد انواع استصحاب را سه علامه زحیلی

 اءیاش یبرا یاصلاستصحاب حکم اباحه  (2

 .یعدم اصل ای یاستصحاب برائت اصل 1(

 .شود افتی بر خلاف آن یلیدل کهیتا زمان یاستصحاب وصف اثبات کننده حکم شرع(۷

که بوده و دفع نمودن مخالف  گونه همان آنچه که بوده یابقاو همراهانشان به خاطر انیاستصحاب نزد حنف تیحج

 .است در دفع، نه در اثبات استصحاب تیحج یمعنا نیآن؛ و ا

استصحاب  ینعیدفع و اثبات  مورداستصحاب به خاطر دفع و اثبات )در انیو شافع انیمانند حنبل انیحنف ریي نزد

 رایز ثابت شده است یدیجد لیبا دل ایکه گو یآن، بگونه ا ریحجت است به استناد ثبوت حکم سابق و تقر

ظن راجح در احکام  گرید یشود بر آنچه که قبلا بوده و از سو یم ءیش یاستصحاب موجب ظن راجح به بقا

 .باشدیمعتبر م یعمل یشرع

 انیو شافع انیبا حنبل انیحنف دگاهید تفاوت

( که قبلا بوده به همان نحو که قبلا وجود یلیحنفیان استصحاب حجت است در ابقا و نگه داشتن آنچه )دل نزد

توان  گرید یثابت شده بود، ول لیرا که با دل یحکم قبل یکند وجود مزیل احتمال یاستصحاب دفع م زیداشته و ن

مال طور که قدرت دفع احت مانهند استصحاب یگو یکه م انیو شافع انیاثبات مجدد حکم سابق ندارد. نزد حنبل

 .دارد زیحکم سابق را دارد، قدرت اثبات مجدد حکم سابق را ن ینف
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 کندیم دایشود و حکم زندگان را پمی  استصحاب حیاتش ثابت لهیکه مفقود شده است به وس یورد کسمدر منلا

 .گردد یلذا اموال او از ملکش خارج نم

است تا  تیماندن ملک یثابت شود و اصل باق یلیبودن او با دل بیکه ث یاصل در دختر بکارت اوست تا زمان منلا

 .اصل برائت ذمه است از واجباتثابت شود و  یلیکه نقل آن ملک با دل یزمان

که لازم است که قطع به آن  یآن است که علما اتفاق دارند که استصحاب در موارد شودیکه ظاهر م یگرید نکته

در عدم جواز استناد  نیو همچن9منل نبوت حضرت محمد  یشود همانند امور اعتقاد ینم یحاصل شود، جار

 یبا استصحاب ثابت شده باشد خلاف ریمغا یشرع لیآن با دل یانتفا ایآن  یکه بقا یبه استصحاب در مورد

 .«ستین

منلا:هرگاه خواستیم ازحکم عقدی یا تصرف در آن اطلاع یابیم ولی نصی بر این که دلالت بر حکم نماید نیافتیم 

عام جماد یا طحکم به اباحه آن می کنیم چون اصل براباحه می باشد.ویا هرگاه خواستیم حکم حیوان یا نبات یا 

وشرب آشامیدنی یا کیفیت مواجه با آن را بدانیم و دلیل و نصی نداشتیم حکم به اباحه می کنیم چون اصل اولیه 

 اباحه هست.

 استصحاب و انواع آن از دیدگاه اهل سنت

 استصحاب حکم اباحه اصلیه  -1

یعنی اصل در اشیا اباحه هست الا اینکه دلیلی برای تحریم آن اقامه شود و بعد از ورود شرع اصل در اشیا هم 

 .دلیل آن آیات شریفهنافع در اباحه هست کما این که اصل در اشیا ضار حرمت می باشد 

(و ایات تسخیر اشیا برای انسان و 2۷اثیة/ لأَرضِ جَمِیعا  )الجٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فیِ ٱآیه اول: وَسَخَّرَ لَکُم مَّا فیِ 

حلیت تصرف در آنها مختص بر انسان هست و برای تحقق فایده ای برای انسان و آن هم اباحه مقصود اصلی 

 هست.

 (۷1الاعراف )من حرم زینه الله التی اخرج لعباده .... :آیه دوم

الیوم احل لکم الطیبات و مراد از طیبات ان چیزی هست که نفس انسان آن را تحسین میکند وپاک  :آیه سوم

 میداند .
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 دلیل بر حرمت ضار ومضر در شریعت مقد  اسلام حدی  شریف نبوی می باشد:

 لاضررولاضرار فی الاسلام. یعنی ضررمطلقا در اسلام جایز نیست.

 استصحاب عدم ازلی یا برائت اصلی-1

استصحاب عدم اصلی حکم به  برائت ذمه انسان از تکالیف شرعیه یا حقوق مترتب بر آن می شود مگر این  در

 که دلیلی شرعی بر وجود آن داشته باشیم.

منلا کسی ادعای دین بر فرد دیگری نمود واجب است اقامه دلیل بر اثبات دین بنماید که ذمه طرف مقابل 

 مدیون ادعایی بری می باشد . مشغول هست در صورت عدم اثبات ذمه

منال دیگر شرع ما را به نمازهای پنج گانه ملزم نموده است حکم به نماز ششم خلاف اصل می باشدیا شریعت 

ند روز از ماه شوال بنماید از وی قبول نشده چاسلام یک ماه روزه بر ما تکلیف فرموده کسی اگر ادعای وجوب 

 و طلب دلیل می شود.

رد در تجارتی باهم شریکند شریک می گوید من در معامله سودی نکردم از وی قبول می شود منال دیگر:دو ف

 چون استصحاب اصل می شود و آن عدم الربح هست مگر این که سود با دلیلی اثبات شود.

 ی حکم شرعی تا پیداشدن دلیل برخلاف آنکنندهاستصحابِ وصفِ ثابت -۷

ماند و ما حکم به بقای آن لی ثابت گردید، این مالکیتِ وی باقی میاگر مالکیت کسی بر عقار یا مال منقو

وت حلیت .یا ثبکنیم، مگر این که دلیلی بر زوال آن پیدا شود، منلا  آن را بفروشد یا وقف کند و یا هبه نمایدمی

ورد و بقا ابین زوجین یعنی بعد از عقدی که مفید نکاح است و اشتغال ذمه تا زمانی که دلیلی برای برائت بی

وضو بعد از وضو گرفتن و شک در آن تاثیر ندارد چون به دلیل استصحاب طهارت ثابت شده است .واین نوع 

 استصحاب هم مورد قبول هست و کسی ادعای خلاف ننموده است.)طبق نظر ابن قیم جوزی(

  عمومیت در عاماستصحاب حکم -0

عمل به عام و حکم آن طبق اصل استصحاب ثابت است مگر اینکه بدانیم عام تخصیص خورده است وما عمل 

 ناسخی برای آن بیابیم. تا زمانی کهاستصحاب میکنیم  لصابه 
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 استصحاب حال اجماع . 4

اق حاصل اتفمانند این که بر حکمی درباره وضعیتی  ،حکمی که به وسیله اجماع درباره محل نزاع ثابت شده است

حکم قدیم همچنان بر وضعیت جدید منطبق می شود مگر این  همانو ،سپس وضعیت مجمع علیه تغییر کند،شود

را به  م نمازشمّکه دلیلی بر بودن حکم دیگری برای آن دلالت کند. مانند رؤیت آب در اثنای نماز که شخص متی

قطع نمی کند و این اجماع را استصحاب می  سبب انعقاد اجماع بر صحت نماز شخص تیمم کننده و دوام آن

 کند. مگر این که دلیلی بر قطع کردن نماز با رؤیت آب دلالت کند.

 این مساله محل اختلاف علما اهل سنت می باشد

م آب پیدا کرد تیمم وی باطل هست و نمازش صحیح نیست ولی قبل از ورود مّاگر قبل از شروع به  نماز فرد متی

نکردو داخل نماز شد و در اثنا نماز آب موجود شد تکلیف چیست؟ آیا استصحاب اصل نماید و به نمازآب پیدا 

 نماز را ادامه دهد یا نماز به محض موجود شدن باطل است.

 این استصحاب حجت نیست.قول اول :

طبق آرای کنیری از علما منل عزالی قاضی باقلانی ابو اسحاق شیرازی ابن صباغ مالکی ابن عقیل ابوالخطاب و  

ر یچون اجماع بر حالت فقدان آب مستقر شده است و نماز بر این حالت صحیح بوده وعدم تغِّ.ابویعلی موصلی 

 ست و باع  اختلاف گردیده است .حالت فقدان آب به وجود آب .اکنون این اجماع از هم گسسته شده ا

 قول دوم :این استصحاب حجت است 

 این روش مورد قبول ابن حامد ابن شاقلا ومزنی صیرفی ابی ثور داود ظاهری وابی حسین القطان می باشد.

 دلیل این قول :

بوده و دوام فرد متیم اگر در اثنای نماز آب دید و وارد نمازش شد چون اجماع بر صحت نماز در حالت تیمم 

نماز با تیمم پس نماز وی صحیح است وما استصحاب میکنیم مگر این که دلیلی متقن بر ازاله استصحاب داشته 

 باشیم.

 حق مطلب در این مسئله:
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این مسئله مخالف ماهیت استصحاب هست که عبارت است از ابقا ماکان علی ما کان مگر این که دلیلی بر تغییر 

 یافت شود.

ب از اول نماز تا اخر نماز ادامه داشته باشد و آصحت نماز با تیمم است تا زمانی که عدم وجود مجمع علیه 

مغیری وجود نداشته باشد ولی اکنون عاملی که باع  زوال این اجماع شده وجود آب هست پس ماکان علی 

 است. هکانی باقی نمانده و از عدم به وجود تغییر پیدا کرد

 ثمره اختلاف 

قول ابوحنیفه و احمد )ول واجب است نماز قطع شود و وضو گرفته شود وادامه نماز مجزی نیستطبق رای ا

 (.حنبل

  (قول شافعی)طبق رای دوم قطع نماز واجب نیست بلکه مجزی می باشد هر چند که آب یافت شده است 

 (24/ 0علی بن نمله )

 إستصحاب حکم عقلی-3

باقی ماندن بر آن چه که عقل در برخی چیزها بر آن حکم می کند. تا این که دلیل نقلی که بر رفع آن دلالت کند  

وارد شود، مانند این که عقل بر وجوب احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی حکم می کند. به این حکم عمل 

 حکم وارد شود. می شود و این حکم می ماند تا این که دلیل نقلی بر لغو این

 إستصحاب دلیل همراه با احتمال معارض حکم -۳

به شامل شدن لفظ عام بر همه افرادی که بر آن ها دلالت می کند، مگر این که دلیلی بر تخصیص عام وارد شود  

ث لو آن را به بعضی از افراد تخصیص دهد. مانند حکم بر تحریم نماز بر منافقین، که لفظ  خد در آیه )لا تصل ع

 حد منهم  بدا( عام است و نکره در سیاق نفی و مقتضی تحریم نماز بر هر منافقی است چه عقیدتی و چه عملی، 

 ولی این عموم با نماز گزاردن پیامبر بر منافقان عملی، تخصیص یافته است

 استصحاب زمان:  -3
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روزه دار در بقای روز و رسیدن شب حکم به بقای زمان گذشته بنابر عدم ثبوت زوال و تغییر آن. مانند این که 

 شک کند که به استصحاب روز عمل می کند.

 إستصحاب معکوس: -9

استصحاب زمان حاضر برای امر وجودی یا عدمی، عقلی یا شرعی و یا به بیان دیگر، یعنی ثبوت کاری در زمان  

 باشد. مانند این که مردی دوم به خاطر ثبوت آن در زمان اول به سبب وجود دلیلی که صلاحیت تعیین داشته

مفقود شود و نفقه ای برای زنش نگذاشته باشد؛ سپس برگردد و زنش، ادعای نفقه زمان مفقودی را از او طلب 

ی مرفه بودن مرد باشد. قاضی زمان برگشت را ملاحظه می کند. دعکند، ولی شوهر ادعای نداری بکند و زن ، م

م به حک ،او در زمان يیبت می کند و اگر ناتوان باشددارابودن  عدم اگر وضع مالی مناسب داشته باشد، حکم به

 .استصحاب تنز دستی او در زمان يیبت می کند

 آرا علما اهل سنت در باب استصحاب و حجیت آن

مساله است که به استصحاب رجوع می شود، یعنی اگر فقیه بعد از  یک هنگام عدم وجود دلیل خاص در حکم

و بررسی و به کار بردن نهایت تلاش خود، دلیلی نیافت. به استصحاب رجوع می کند و به همین دلیل،  جستجو

ود. های سكال ش استصحاب آخرمدار فتواست، چون که مفتی، اگر از او در مورد مسأل»چنان که برخی گفته اند: 

اگر حکم آن را در آن ها نیافت، وی حکم آن را ابتدا در قرآن و سپس، در سنت و.... جستجو می کند و سپس، 

حکم آن را از استصحاب حال در نفی یا اثبات می گیرد و آنگاه، اگر تردید در زوال آن باشد، اصل بقای آن است 

 و اگر تردیدی در ثبوت آن باشد، اصل عدم ثبوت آن است. 

چه که در زمان گذشته بوده  ، برای ابقای ماکان علی ما کان )یعنی آناستصحاب در نظر احناف و موافقان آنان

است به علت نبودن تغییر دهنده، در زمان حال نیز بر همان حالت زمان گذشته باقی گذاشته شود( و دفع امور 

استصحاب در دفع حجت است نه در »مخالفی آن، حجت است و همین معنی قول احناف است که می گویند: 

تصحاب را هم برای دفع و هم برای اثبات حکم سابق حجت می اما دیگران . چون شافعیه و حنابله، اس«. اثبات

دانند، با این توضیح که حکم سابق انگار که ثابت و موجود است با دلیلی جدید و در دستر  ، زیرا استصحاب 

مستلزم ظن راجح به بقای شیء بر وضعیت گذشته خود است و ظن راجح هم در احکام عملی شرعی حجت 

 است.
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 بر این اختلاف: از فروع مترتب 

 به اینکه استصحاب در دفع حجت است نه در اثبات :قائلانگروه اولنظر

را استصحابا زنده می دانند و در نتیجه، او در  الاثراست که احناف مفقود الاثراختلاف آنان در مورد انسان مفقود 

مین دلیل هم، نه کسی از وی مورد اموال و حقوقی موجود خود در زمان فقدان در حکم افراد زنده است و به ه

صلاحیت اکتساب  حیات استصحابی دیگر  صلاحیتمی گردد. اما این  جداارث می برد و نه همسرش از وی 

، نمی توان چیزی را برای وی ثابت کرد که در زمان گم )استصحابی(حق جدیدی را ندارد، یعنی با این زندگی

او قبل از وی بمیرد، مفقود از مورث خود ارث نمی برد. یعنی شدنش از ان وی نبوده است و بنابراین اگر مورث 

قیم وی استحقاق درخواست تحویل سهم او از ارث را ندارد، بلکه فقط سهم وی تا زمان روشن شدن سرنوشت 

او متوقف خواهد شد که آن گاه . یا معلوم می شود که زنده است و در این صورت، مستحق سهم متوقف شده 

گردد، و یا با حکم قاضی، وقات وی ثابت می گردد و در این صورت، سهم وی بر مورثش که خود از ارث می 

 در آن زمان زنده هستند، تقسیم می شود.

 )پذیرش حالت جریان حیات مفقود الاثر(گروه دومنظر 

 اما بنا بر ی قائلان به حجیت استصحاب در دفع و اثبات:

زندگان را دارد و بنابراین . اموال وی از مالکیت وی خارج نمی  زنده بودن مفقود ثابت می گردد و تمام حکم 

شود و زنش از وی باین نمی گردد و اگر هم مورتش قبل از وی بمیرد، مستحق سهم خود از ارث خواهد بود و 

نیز مستحق سهم خود از موصی به نیزهست. اختلاف این دو گروه در مورد صلح عند الإنکار نیز مانند همین 

عی و مدعث علیه منکر، صحیح است؛ اما يیر داست. چه احناف. معتقدند که: انجام این صلح در بین م اختلاف

احناف، از جمله شافعیه، آن را صحیح نمی دانند و دلیلشان هم این است که استصحاب، هم در دفع دارای حجیت 

چیزی ثابت نمی شود. پس  است و هم در اثبات؛ زیرا با این صلح چیزی برای مدعی ثابت نمی شود و چون

 صحیح نیست. 

سال حکم میت بر وی  چهارحنابله معتقدند از وی ارث می برند ولی وی ارث نمی برد بعد از انقضای )))

 (((بار می شود.

 دو نکته در مورد استصحاب .
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ثابت  و استصحاب، طبق عقیده علمای احناف در حقیقت، حکم جدیدی را ثابت نمی کند. بلکه با آن حکم سابق 

شده با دلیل معتبر خود ، استمرار پیدا می کند به دلیل که دلالت دارد بر عدم اصلی یا اباحه اصلی یا ابقا ما کان 

علی ما کان نه برای اثبات آن چه نبوده است. و بنابراین، استصحاب ذاتا نه دلیلی فقهی است و نه مصدری برای 

ی بقای حکم سابق است که آن را دلیل خودش ثابت کرده است . گرفتن احکام از آن، بلکه فقط قرینه ای برا

 (2493/ 1 :بخاری 114/ 1 :)سرخسی

 قواعد فقهیه مبتنی بر دلیل استصحاب )از نظر اهل سنت(

ر قواعد و مبادی تقریر یافته و ب آنتعدادی ازعده ای از فقهای علما برمبنای استصحاب قواعدی تعیین نموده اند

 آن پا گرفته و از آن متفرع شده اند.

 ره .اصل بقای ماکان علی ما کان حتی یثبت ما یغیّ-1

طبق )بر وفاتش اقامه شود مالش به ارث برده نمی شود ولی از دیگران ارث می برد  یحی است تا دلیل یمفقودهر

 .(رای ابوحنیفه

 من التکالیف و الحقوق .الاصل فی الذمه البرائه -2

اصل برائت ذمه است از تکالیف و حقوق شرعیه و جایز نیست اثبات چیزی برذمه شخص یا نسبت چیزی الا به 

 .دلیل خارجی

 الاصل فی الاشیا الاباحه. -3

اصل در اشیا اباحه است وحکم به صحت هر عقدی  می شود و هر تصرفی جایز است مادامی که شرع ردعی بر 

ته باشد که دال بر بطلان آن کند وهر چیزی مباح است تا زمانی که شرع بر حرمت آن دلیلی اقامه ننموده آن نداش

 باشد .

 الیقین لا یزول بالشک.-4

 .کم آن با تردید برطرف نمیشودحیقین با شک زایل نمی شود یعنی 

ل سنت ق نظر کل علما اهبر قوت خود باقی است طب بعدی  منل بقای وضو با یقین به گرفتن وضو با شک -2

 .بجز مالکیه 
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 میوکنرت آن ب شک کند و این که آب کنیر هست یا قلیل حکم به بقای طهارت آهرکس در طاهر بودن -1

 نماید. 

کسی که نکاح وی ثابت شده است. فقط با دلیلی یقینی است که زوجیت وی از او زایل می گردد. و کسی که -۷

عین می شود، فقط در صورت وجود تصرفی که زایل کننده مالکیت باشد. بر اسا  سببی شرعی ، مالک یک 

 مالکیت وی زایل می گردد.

علت در این قاعده هم آن است که یقین تبدیل به امری موجود شده که در آن شکی وجود ندارد: پس، این یقین  

ن یقین را ندارد. پس به آ زوالاستصحاب می شود، مگر آن که دلیلی بر انتفای آن اقامه شود، و مجرد شک، توان 

 توجه نمی شود.

کسی در سحری ماه رمضان مشغول خوردن باشد و در طلوع فجر شک نمایدو امر بر او آشکار نباشد روزه -0

دقت اش صحیح است چون اصل بقای شب است و وقوع فجرمشکوک است اما اگر کسی در اخر روز بدون 

ع به خوردن نمود روزه اش باطل است چون اصل بقای روزه يروب آفتاب شرو وفحص لازم به صرف شک در

 (142/ 2۷۳4زحیلی)است و متیقن می باشد و مغرب مشکوک فیه است .

 درباره استصحابو متاخرین  انینیشیپ نظرتفاوت 

باور بودند که استصحاب از امارات کاشف از حکم است. لذا لوازم يیر شرعث آن نزد  نیبر ا انینیشیاز پ یا عده

 .دینما یکشف از لوازم آن هم م دینمایاز واقع م کشف آنان قابل اثبات بود. چون هر آنچته کته

که ارائه دهنده  یرسانند، منل خبر واحد یرا به ما م یکه احکام شرع باشندیمعتبر م یمنظور از امارات ادله ظن

ب نظر استصحاب هم در مستصح نی. در اشودیثابت م مکلفانبتتر یآن حکم شرع لهیاست و به وس یحکم شرع

 .آن یشود منل لوازم عقل یحجت خواهد بود و هم در آنچه که بر مستصحب مترتب م

رچند نه امارات ه اشدبیاست که همانند اصول م نیدر استصحاب ا نیدرباره استصحاب: نظر متأخر نیمتأخر نظر

 .دارد ییموارد با اصول تفاوتها یکه در بعض

 استبقاء الحکم الذی ثبت بدلیل فی الماضی و قائما  فی الحال حتث یوجد دلیل یغیّره»خلاف: عبدالوهاب استاد 

در گذشته ثابت شده است و تا زمان حال پابرجا باشد تا  یلیکه با دل ینگه داشتن و استمرار دادن به حکم یعنی

 (213ف لا)خلأشود افتی رشییبر تغ یلیدل نکهیا
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 ردیگ یرا در بر نم یو استصحاب موضوع ردیگ یرا در بر م یاستاد خلاف فقط استصحاب حکم فیچند تعر هر

استاد  فیردر تع« حکم»و « استبقاء»است اما واژه  کتریاستصحاب نزد یاصول فیبه تعر هیصاحب کفا فیو تعر

 را. قعدهد نه کشف از وا یمکلف را م یعمل فهیخلاف بته تعریف استصحاب مضمون وظ

 ی:وموضوع یاستصحاب حکم 

حال  نیه در اک مینمائ شیبقا در شک و سپس میداشته باش یبه حکم نیقیاست که قبلا  نیا یاستصحاب حکم 

 .باشدیاست که در اصول معتبر م یستصحابا همان نی. امیبقائش را استصحاب نمائ دیبا

. هر چند مینمائ شیدر بقا شک سیسو میداشته باش یبه حدوث موضوع نیقیاست که  نیا یاستصحاب موضوع

 .باشدینوع استصحاب مربوط به فقه و اصول فقه نم نیا نکهیالا ا ندیگونه موارد هم استصحاب نما نیعرف در ا

 علما درباره ی حجیت استصحاب نظراتی دارند که مهمترین آنها دوتاست:

متأخرین حنفیه گفته اند که استصحاب برای دفع و نفی حجت است، نه برای اثبات و استحقاق یعنی اینکه 

،استصحاب صلاحیت حجت قرار گرفتن برای دفع آنچه ثابت نیست را دارد نه برای اثبات ،آن پس صلاحیت 

این را دارد که به وسیله ی آن دفع شود هر کس که ادعای تغییر حالت را ،بکند برای بقای حکم بر همان شیوه 

ای که بوده پس ثابت نمیکند مگر حقوق سلبی را و این صلاحیت را ندارد که حکم جدیدی را اثبات .نماید پس 

ع طرف دعوا را دارد که مدعی در حقیقت استصحاب برای برائت ذمه حجت نیست، بلکه فقط صلاحیت دف

مشغول الذمه بودن است بدون دلیلی که بتواند ادعای خود را ثابت کند و استصحاب مالکیتی که با قرارداد سابق 

ثابت شده باشد برای باقی ماندن مالکیت حجت نیست بلکه برای دفع ادعای کسی که ادعای زوال این مالکیت 

یاورد حجت است؛ و خلاصه اینکه استصحاب نزد احناف حکم جدیدی را را ،بکند بدون اینکه برایش دلیلی ب

اثبات نمی کند لیکن حکم ثابت شده با دلیلی که بر آن دلالت دارد، استمرار مییابد مانند عدم اصلی یا اباحت 

 .ستا،اصلی یعنی برای باقی گذاشتن هر چیز بر همان حالت و کیفیت خودش که بوده، نه برای اثبات آنچه نبوده 

جمهور ،مالکیه ،شوافع ،حنابله ظاهریها و شیعیان گفته اند: استصحاب برای تأیید حکم ثابت مطلقا  حجت است 

تا اینکه دلیلی بر تغییر آن یافت شود، پس صلاحیت استحقاق را دارد چنانچه برای دفع صلاحیت ،دارد، یعنی 

)سرخسی بی . دلیلی مانع از استمرار آن حکم نگردد اینکه هر دو حق سلبی و ایجابی را ثابت میکند تا زمانی که

 (1/114تا
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 من قبلنا)شرایع پیشین(شرع 

 تعریف: 

شرع من قبلنا احکامی است که خداوند برای امتهای پیشین از طریق انبیاءخود مانند ابراهیم موسی داوود و عیسی 

احکام، جزئی از شریعت ماست و آیا تشریع کرده است؛ و سخن در این موضوع خلاصه میشود به اینکه آیا آن 

 ما به آن مکلف هستیم یا خیر؟

 اقسام آن:

 شریعت انبیاء گذشته دو قسم اند:

 قسم اول احکامی که در شریعت ما اعم از قرآن و سنت ذکر نشده اند، و بالاتفاق برای ما شریعت نیست.

نوع اول احکامی که از شریعت ما منسوخ قسم دوم احکامی که در قرآن و سنت ذکر شده اند و این سه نوع است: 

 شده و بالاتفاق برای ما شریعت نیست مانند آنچه در این آیه ذکر شده:

الْحَوَایاَ ا حمََلتَْ ظُهُورهُمَُا  وَِ )وعَلثَ الَلأذِینَ هَادُوا حَرَلأمْنَا کلَُلأ ذِی ظُفُرِ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْقَنَم حَرَلأمْنَا عَلیَْهِمْ شُحُومَهُمَا هِلَلأا مَ

پس حرام بودن شامل هر جانور ناخن دار، پرنده  (203)انعام:  َوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْرٍ ذلَِکَ جَزَیْناهَُم بِبَغْیِهِمْ وَهِنَلأا لَصَدقُِونَ(

ی دارای چنگال و جنبنده دارای سم )کفشک میشود؛ مانند شتر، قو و مريابی و حرام بودن پیه اطراف شکمبه 

قُل لا  َجِدُ فیِ مَا  ُوحیَِ هِلثَ  ه به جز پیه کوهان و روده ها، از شریعت ما منسوخ شده است با آیه ی)چادر( )پی

هِ بِ نِسمَْا  هُِلَلأ لِغَیْرِ اللَلأهِمُحَرَلأمًا عَلثَ طَاعِمٍ یَنعمَُهُ هِلا  َن یَکُونَ سَیِلأئَة   َوْ دمََا مسْنفوحا  َوْ لَحْمَ خِیزِیرٍ فَإِنَلأهُ رِجْسٌ  َوْ 

 (204/)انعام

مانند حرام بودن ينائم یعنی اموالی که در جنز از دشمنان گرفته میشود، در شریعت ما حلال گردانیده شده اند 

و مانند کشتن شخص برای توبه کردن از گناه و بریدن لبا   حِلَلأتْ فِی الغَنَائِم ولََمْ تَحلَِلأ لأَِحَدٍ قَبلِْی به فرموده ی پیامبر: 

 .اندپاک سازی از نجاست که از شریعت ما منسوخ شدهبرای 

نوع دوم: احکامی که در شریعت ما تأیید شده:اند برای ما شریعت هستند، مانند روزه، خداوند متعال می فرماید: 

و قربانی که پیامبر فرمودند: ضحوا ( 23۷ه: )بقریَأیَُلأهَا الَلأذِینَ آمَنُوا کُتبَِ عَلَیکُْمُ الصیَامُ کمََا کَتبَْ عَلثَ الَلأذِینَ مِن قَبْلکُِمْ ، 

 (34/0، 94/2: 2010)بخاری، فَإِنَلأهَا سنه ابیکم
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نوع سوم: احکامی که خداوند در قرآن برای ما بیان نموده یا بر زبان پیامبر ذکر شده، بدون اینکه تأیید یا رد شده 

 ی قصاص در شریعت یهود:باشند در این نوع اختلاف است، مانند آیه

حَ قِصَاضُ ، والسنَلأ باِلسَن وَالْجُرُو وَکَتَبنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا  َنَلأ النَلأفْسَ بِالنَلأفْسِ وَالْعَیْن بِالْعَیْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ)

یْنَهُمْ کُلُلأ شرب ، و منل آیه ی تقسیم آب بین صالح پیامبر و قومش: وَنَبئهُم  َنَلأ المَاءَ قِسمََةٌ بَ(04)مائده 

 (13)قمر،مختصر(

 دیدگاه علما اهل تسنّن  درحجبت شرایع من قبلنا

 (04)مائده: فرد ذمی و مرد در مقابل زن به فرموده ی خداوند متعال النَلأفْسَ بِالنَلأفْسِ 

قَبلَنا جمهور احناف و مالکیها و بعضی شوافع و احمد بن حنبل در روایت راجح گفته اند: آنچه از شرع مَن 

صحیح است برای ما نیز شریعت میباشد، از طریق وحی بر پیامبر ما نه از جهت کتابهای تحریف شده،شان، پس 

به آن عمل میشود و بر مکلفین واجب است که از آن پیروی ،نمایند مانند استدلال کردن احناف بر جواز کشتن 

 (04 )مائده بِالنَلأفْسِ النَلأفْسَ متعال خداوند ی مودهفر به زن مقابل در مرد و ذمی فرد ازای در مسلمان در ازای

 (2932:2۷0،بدران، 133/1: 2012، الایجی، 9۷1/1: 20۷4)بخاری، .نیست

گروه اول استدلال کرده اند به اینکه آن شریعت از شرایعی است که خداوند آن را نازل کرده و آنچه بر نس  آن 

آن را حکایت نموده دلیل بر تأیید ضمنی آن است و عمل کردن به دلالت کند وجود ندارد و همین که خداوند 

 .آن واجب است

) ثُمَلأ  َوْحَیْنَا وفرموده ی خداوند : (،94)انعام:  به فرموده ی خداوند متعال : ) وَْلَیَکَ الَلأذِینَ هَدَى اللَلأهُ فَهُدَاهُمُ اقْتَدِة  ، 

 .(21۷:)نحل( حَنِیف اهِلَیکَْ  َنِ اتَلأبِعْ مِلَلأةَ هِبرْاَهِیمَ 

اهِیمَ وَمُوسثَ وفرموده ی خداوند:)شَرَعَ لکَُم مِلأنَ الدِلأینِ مَا وَضثَ بِهِ نُوحًا وَالَلأذِی  َوحَْیْنَا هلَِیْکَ وَمَا وَضَیْنَا بِهِ هِبْرَ 

 (2۷)شورى: وعِیسثَ  َنْ  قَِیمُوا الدِلأینَ وَلَا تَتَفَرَلأقُوا فِیهِ( ،

که به نوح درباره آن سفارش کرده بود برای شما مشروع گردانید و آنچه را به سوی تو از احکام دین آنچه را 

وحی کردیم و آنچه را که به ابراهیم و موسی و عیسی درباره آن سفارش کردیم این که دین را بر پا دارید و در 

و آیه ی اولی را خواند:) ولیک  (،10)ص : رَاکِعًا وَ َنَابَ ،آن متفرق نشوید. وظََنَلأ دَاوُردُ  َنَلأمَا فَنَتَهُ فَاسْتَغْفَرَربَهُ وخََرَ 

 (94) انعام:الَلأذِینَ هَدَى الله 



  2041پاییز، شانزدهم، شمارة شصت و چهارممجلة نامة الهیات، سال 

 

111 
 

علما بر و جب بودن قضای نمازهای فرض از این فرموده ی پیامبر استدلال جسته اند: )مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاة  َوْ نَسِیهاَ 

 (0۳۳/2: 20۷2) مسلم،فَلْیُصَلِلأهَا هِذَا ذَکَرهََا 

و این آیه در رابطه با خطاب به سیدنا موسی اگر از  (20/)طهسپس این آیه را تلاوت نمودند: وَ قَِمِ الصَلألوةَ لِذِکرِْی  

پیامبر شریعت قبل از ایشان خواسته نشده بود تلاوت این آیه سودی در بر نمی داشت و پیامبر در قضیه ی رجم 

 به تورات مراجعه کردند. محصن کردند.فرد یهودی که مرتکب عمل خلاف عفت شده بود 

علما برجواز تقسیم مال مشترک به روش تقسیم بندی زمانی )تبادل بهره برداری از چیزی در مدت زمان مشخص 

مانند )(. 13)قمر استدلال نموده اند به این فرموده ی خداوند متعال ونبئهُمْ  َنَلأ المَْاء قِسَمةٌ بینهم کُلُلأ شرب مختصر ، 

 ساعتی امروزه کشاورزان شریک در چاه یا قنات سهمیه بندی و جیره بندی آب. آبیاری

همچنین استدلال نموده اند بر جواز جعاله با این فرموده ی خداوند : ولمَِن جلََلأهَ بِهِ حمَْلُ بَعِیرٍ وَ َناَ بِهِ زعیم ، 

 (۳1)یوسف:

بر جواز قرار دادن منفعت به جای مهریه با آیه ی: وتعیین نمودن جایزه در ازای کاری نابله استدلال نموده اند ح

در شریعت حضرت شعیب (1۳)قصص:قَالَ هِنِلأی  ُرِیدُ  َنْ  ُنکِحَکَ هحْدَى ابْنَتثَ هَدتََیْنِ عَلثَ  َن تَأجُرَنیِ ثمََنث حِجَج 

 .علیه السلام

گروه دوم که منکر آن میباشند استدلال نموده اند به فرموده ی خداوند متعال: لکُِلِلأ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرعَْة  وَمنِْهَاجاً  

یعنی اینکه خداوند برای هر امتی شریعت مستقل قرار داده است و گفته:اند شریعت ما بالاجماع ناس   (03)مائده: 

عت ما بر تأیید آن چیزی آمده باشد؛ و جواب این است که شریعت ما فقط شرایع پیشین است، مگر وقتی در شری

ناس  چیزی است که با آن مخالف ،باشد اما آنچه بر آن سکوت شده بدون اینکه آن را نس  ،کند پس ضمنی 

موده، ن برای ما تشریع است؛ زیرا آن نیز دستور الهی است و چون قرآن آنچه قبلا  در تورات و انجیل آمده را تأیید

 .و دلیلش نیز باقی ماندن مشروعیت قصاص، حد زنا سرقت و امنال آنهاست

 بیشتر نویسندگان نظر اول را ترجیح داده اند

اما زحیلی شخصا  به ر ی دوم تمایل دارد؛ زیرا تشریع،آن احکام پیشین با دلایل مستقل در سنت نبوی و قرآن  

 .کریم آمده است
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نا دلیل مستقلی از دلایل تشریع نیست و فقط عمل به مقتضای قرآن یا سنت است؛ ملاحظه میشود که شرع من قبل

زیرا برای عمل نمودن به آن شرط است اینکه: خداوند متعال و یا پیامبرش آن را برای ما بیان کرده باشند بدون 

 (203:2۷۳4)زحیلی،.انکار یا نس  آن پس در حقیقت به قرآن و سنت برمی گردد

 هل تشیّع درحجبت شرایع من قبلنادیدگاه علما ا

 استصحاب متعرض می شویم.این قسم برخلاف مکتب اهل تسنلأن در ذیل مبح  

آیا استصحاب در احکام شریعت سابق البته وقتی که این شریعت جدید نفیا  واثباتا  متعرض آن احکام نشده  -

  یا نه؟باشد جاری میشود؟

متیقن سابق از احکام این شریعت باشد یا از شریعت گذشته باشد به دو به نظر مرحوم آخوند فرقی نمیکند که 

 دلیل:

 ادلة استصحاب شامل استصحاب احکام شرایع سابق هم میشود -الف

تمامیت ارکان استصحاب چون هم یقین سابق نسبت به حکم یا موضوع ذی حکم( و هم شک لاحق هر دو -ب

 .وجود دارند

احکام شریعت سابقه دو اشکال شده و می گوید که ارکان استصحاب مختل تبصرة : بر جریان استصحاب در 

 .شده است

اشکال اوّل: یقین سابق وجود ندارد چون احکام شریعت گذشته مختص به پیروان همان شریعت است و  -الف 

اد ردر مورد ما آن احکام ثابت نیست؟ جواب: احکام شریعت سابقه برای مطلق افراد مکللأف ثابت است چه اف

موجوده و چه افراد مقدرة کما اینکه مقتضای قضایای حقیقه شمول افراد مقدرة و موجوده است پس فقط شامل 

که مقتضای قضایای خارجیه فقط شمول افراد موجوده میباشد نیست بلکه همه افراد  افراد موجودة مکلف این

یح است و اگر احکام مختص افراد مکلف را شامل می شود در نتیجه یقین سابق وجود دارد و استصحاب صح

 .خارجیه بود استصحاب در احکام این شریعت هم درست نبود

اشکال دوّم شک لاحق نداریم چون یقین داریم که شریعت سابقه بوسیله این شریعت جدید نس  شده است  -ب 

شده است پس احکام آن در حق ما جاری نمی شود. جواب شریعت سابقه گرچه بوسیله شریعت اسلام نس  
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ولی تمامی احکام آن را نس  نکرده بلکه مقداری از احکام آن را که معلوم هم هستند، نس  کرده است و در ما 

گوید باقی است و در حق ما  عدای آن مقدار معلوم و منسوخ شک در بقاء و زوالش میکنیم که استصحاب می

انسان شده است پس نیازی به استصحاب احکام هم ثابت است منتهی چون اسلام معترض تمامی احکام مورد نیاز 

 (۷14:2013)خراسانی، شریعت گذشته نداریم

 نتیجه

 علما درباره ی حجیت استصحاب نظراتی دارند که مهمترین آنها دوتاست:

متأخرین حنفیه گفته اند که استصحاب برای دفع و نفی حجت است، نه برای اثبات و استحقاق یعنی اینکه 

 .حجت قرار گرفتن برای دفع آنچه ثابت نیست را دارد نه برای اثبات ، ،استصحاب صلاحیت

جمهور مالکیه ،شوافع ،حنابله ظاهریها و شیعیان گفته اند: استصحاب برای تأیید حکم ثابت مطلقا  حجت است تا 

عنی اینکه یاینکه دلیلی بر تغییر آن یافت شود، پس صلاحیت استحقاق را دارد چنانچه برای دفع صلاحیت ،دارد، 

 .هر دو حق سلبی و ایجابی را ثابت میکند تا زمانی که دلیلی مانع از استمرار آن حکم نگردد

جمهور احناف و مالکیها و بعضی شوافع و احمد بن حنبل در روایت راجح گفته اند: آنچه از شرع شرایع من قبلنا:

 هبر پیامبر ما نه از جهت کتابهای تحریف شدمَن قَبلَنا صحیح است برای ما نیز شریعت میباشد، از طریق وحی 

 آنها.

به نظر مرحوم آخوند فرقی نمیکند که متیقن سابق از احکام این شریعت باشد یا از شریعت گذشته باشد به دو 

 دلیل:

 ادلة استصحاب شامل استصحاب احکام شرایع سابق هم میشود -الف

حکم یا موضوع ذی حکم( و هم شک لاحق هر دو تمامیت ارکان استصحاب چون هم یقین سابق نسبت به -ب

 .وجود دارند
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 :و مآخذ منابع

 ن مجیدآقر .2

 تا یب روت،یالإحکام فی اصول الأحکام ، ناشر دار الآفاق الجدیدة، ب  یابو محمد عل ،یابن حزم اندلس .1

 میلادی 2990 بغداد،اضواء علی سنته المحمدیه  ،محمود ،ابوریه .۷

 هت.ق 2023لمحصول، ناشر مكسسة الرسالة، چاپ دوم،اابو عبدالله محمد بن عمر ،یامام فخر راز .0

  تا یدمشق، لبنان، ب بیروت،لامی،اس الإحکام فی اصول الأحکام ، ناشر المکتب -سید الدین علث بن ابث علث  ،یالآمد .4

  قم. 2۷04فرائد الاصول ،مرتضی  ،انصاری .3

 بیروت2012شرح العضد علث مختصر المنتهث  صولی عبدالرحمن بن احمد ،الایجی .۳

  2011ناشر دار طوق النجاة چاپ اول،  یبخار حیصح - لیمحمد بن اسماع ،یبخار .3

 الرساله بیروت لبنان بی تا  حنبل احمد مذهب الث المدخل عبدالقادر  ،بدران .9

 هت .  2023ناشر دارالکتب العلمیة بیروت، چاپ اول،  ینیعبدالملک ،جو نیاصول الفقه امام الحرم یالبرهان ف .24

 2۷3۳موسسه اسماعیلیان قم، ،النهایه فی يریب الحدی  والاثرابن اثیر ،جزری .22

 2013،کفایه الاصول آل البیت قم ،خراسانی آخوند ملا محمد کاظم .21

 20۷۷ ،المحاضرات فی اصول الفقه قم دارالنشر آثار الامام الخویی ،سید ابوالقاسم الموسوی ،خویی .2۷

 بی تا بیروت ،مختار الصحاح،عبدالقادر  ،رازی .20

 2۷۳4،الوجیز فی اصول الفقه احسان تهران ه،وهب ،زحیلی .24

 ناشر مکتبة العصریة، بیروت، بی تا ،بن اشع   مانیداوود سل یسنن اب ،ابی داود ،یسجستان .23

 هت ق 2۷43الرسالة، ، ناشر مکتبة الحلبث مصر، چاپ اول،   سیمحمد بن ادر ،ابو عبدالله ،یشافع .2۳

 ق-،ه20۷0،زبده الاصولبها الدین،  ،عاملی .23

 هت ق 202۷المستصفث ناشر دار الکتب العلمیة چاپ اول،  -محمد بن محمد  ،یعبدالعزیز بن احمد بخار .29

 هت ق 2023الابهاج فی شرح المنهاج تقث الدین علث بن عبد الکافی ناشر دار الکتب العلمیة بیروت،  ، یضاویب یقاض .14

  2۷34،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،محمد حسین فواِئد الاصول  ،کاظمینی .12

 ا، بی تا.ج ، بیاصول الفقه بنوب جدید ،محمد جواد  ،مغنیه .11

 دوم، هت ق 2043، ناشر مکتبة المطبوعات الاسلامیة حلب، چاپ یسنن نسائ  یخراسان بیاحمد ابن شع ،نسایی .1۷

 تا یب روت،یب ،یالتراث العرب اءیمسلم ناشر دار اح حیصح مسلم بن حجاج ،یشابورین .10


